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احمدي نژاد 
ذوب آهن را  زیان ده کرد

بــا توجه بــه هدف گذاري هــاي انجام شــده،  این 
تســهیلات در پروژه هاي توســعه اي اخــذ و به موقع 
براســاس تعهدات منعقدشــده با بانک ها، اقســاط 
پرداخت مي شود و حتي تأخیري در این زمینه ندارند. 
به طور نمونه براي توســعه پالایشــگاه ستاره خلیج 
فارس تاکنون چهار میلیارد یورو ســرمایه گذاري شده 
اســت». به گفته نوروززاده، اگر اخــذ وام براي جبران 
هزینه هاي جاري سازمان تأمین اجتماعي باشد، جاي 
نگراني و به منزله نابودي است. این در حالي است که 
در یک ســال گذشته سود پرداختي به تأمین اجتماعي 

پس از پرداخت اقساط وام هاي سر رسید شده بود.
برنامه هاي شستا براي ادامه حضور در بورس

مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاري تأمین اجتماعي 
(شســتا) همچنیــن دربــاره برنامه هاي این شــرکت 
براي عرضه زیرمجموعه ها در بــورس گفت: «اکنون 
شــرکت هاي عضو بورس شستا شــامل هلدینگ هاي 
تاپیکــو (نفــت و گاز و پتروشــیمي تأمیــن) و تیپیکو 
(ســرمایه گذاري دارویــي تأمین) اســت. از مجموعه 
شرکت هاي سیماني «سیمان تأمین» در بورس نیست و 
درصدد عرضه در این بازار سرمایه هستیم». به گفته او، 
در حال حاضر هلدینگ هاي حمل ونقل، صنایع عمومي 
و ســیمان تأمین در حال آماده شدن هستند تا در زمره 
شرکت هاي بورس درآیند: «از بورس درخواست کردیم 
وضعیت ســه هلدینگ شستا را براي عرضه در بورس 
بررســي کند. بورس در حال بررسي این سه هلدینگ 
اســت تا کمتر از پنج درصد از سهام آنها را در این بازار 
سرمایه عرضه کنیم تا کشــف قیمت شود؛ بعد از آن 
تا ۳۰ درصد ســهام آن را در بــورس واگذار مي کنیم؛ 
به طوري کــه ۶۴ درصد مجمــع عمومــي در اختیار 
شســتا بماند». او همچنین درباره برخي اظهارنظرها 
درباره قیمت شکني شســتا در بازار سیمان هم گفت: 
«وضعیت بازار سیمان در کشور مناسب نیست؛ امروز 
توان تولید ۷۰ میلیون تُن ســیمان را در کشــور داریم؛ 
اما در شــرایط رکود، بازار کنوني توان خرید این میزان 
تولیــد را ندارد و همین مســئله بــراي کارخانه ها به 
معضلي تبدیل شــده اســت؛ براي اینکه هزینه جاري 
خود را تأمین کنند. برخي واحدها تا مدتي براي جبران 
هزینه هــاي خود، ســیمان را زیر قیمت بــازار رقابتي 
مي فروختند و این ســبب شــده بود تا دلال ها با خرید 
و انبارکردن، ســودهاي زیادي ببرند. براي جلوگیري از 
ادامه این روند، شستا در هماهنگي با بنیاد مستضعفان 
و بخش خصوصي؛ یعني انجمن صنفي تولیدکنندگان 
ســیمان، به تفاهمي براي تعیین میزان تولید دســت 
یافت؛ هرچند این میزان تولیــد کمتر از ظرفیت تولید 
است؛ اما براي جلوگیري از کاهش قیمت بازار، توافق 
شــد هیچ کدام از تولیدکنندگان زیر قیمت توافق شده 
نفروشــند و وارد حــوزه فــروش یکدیگر نیز نشــوند. 
درواقع مشــتریان یکدیگر را با قیمت شکني به سمت 
خود جلب نکنند. با این هماهنگي ها، ظرفیت تولید را 
پایین آوردیم و توانستیم وضعیت تولید و بازار را بهبود 
ببخشیم. اکنون شستا ۴۰ درصد سیمان کشور را تولید 
مي کند که با مدیریت درســت به گونه اي عمل کردیم 
که اگر سود درخور  توجهي نداشته باشیم، تولید همراه 

زیان نیز نداشته باشیم».
سرانجام ذوب آهن چه مي شود؟

شــرکت ذوب آهن اصفهــان یکــي از اصلي ترین 
شــرکت هاي زیرمجموعه شســتا به شــمار مي رود. 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري تأمین اجتماعي درباره 
چگونگي بهبود وضعیت این شــرکت هم گفت: «تراز 
مالي ذوب آهن نشــان مي دهد زیان دو ســال گذشته 
به تدریج کمتر شــده؛ به طوري که امسال به سوددهي 
مي رســد. این عملکرد به دلیل مدیریت درست در این 
مجموعه است. ذوب آهن از کارخانه هاي زیان ده بود؛ 
زیرا در دولت گذشته ۱۰ هزار نفر نیروي کار جدید را به 
۶ هزار نیروي قبلي اضافه کردند. در واقع به همه این 
۱۶ هزار نفر ظلم شــد؛ زیرا نمي توانیم و نمي خواهیم 
آنها را اخراج کنیم؛ بنابراین مجبور شدیم این مجموعه 
را مدیریت و با سرمایه گذاري به سمت بهبود وضعیت 
ســوق دهیم». او تلاش براي کاهــش هزینه ها را نیز 
از جمله راهکارهاي کاهش زیان ذوب آهن عنوان کرد 
و گفــت: «از جمله اقدامات انجام شــده براي کاهش 
هزینه ها این بود که امســال از یکــي از هلدینگ هاي 
شســتا که در بخش انــرژي در نیروگاه در شــهرهاي 
مشــهد، بندرعباس و تبریز فعال اســت،  برق گرفتیم. 
این واحدهاي نیروگاهي برق تولیدي خود را در اختیار 
دولت قرار مي دهند تا دولت به مصرف کننده بفروشد و 
پول نیروگاه را بدهد؛ در صورتي که نیروگاه مصرف کننده 
داشــته باشــد، مي تواند از خــط انتقــال وزارت نیرو 
اســتفاده و فقط حق ترانزیت پرداخت کند و برق خود 
را به مصرف کننده بفروشــد. ایــن روش تأمین برق در 
ذوب آهن سبب شــد هزینه کارخانه ها کاهش  یابد. از 
دیگر اقدامات انجام شده در ذوب آهن استفاده ترکیبي 
از گندله و سنگ آهن در کوره بلند به جاي سنگ آهن و 
کک است. این اقدامات هرچند زمان بر است؛ اما سبب 
کاهش هزینه و حرکت به سمت سوددهي مي شود».

شســتا  شــامل  بازنشســتگان  به کارگیري  قانــون 
نمي شود

گاهــي اخباري دربــاره حضــور بازنشســتگان و 
همچنین افراد در هیئت مدیره چند شرکت زیرمجموعه 
شستا منتشر مي شود که نگراني هایي را به دنبال دارد. 
مدیرعامل این شرکت در پاســخ به این نگراني ها هم 
گفته اســت: «هیچ فردي حق نــدارد در هیئت مدیره 
یا بخش هاي بیش از یک شــرکت فعال باشد؛ اگر در 
جاي دیگر نیز فعالیت کند، محکوم به پس دادن همه 

حقوق و دریافتي هایي است که تاکنون گرفته است». 
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توضیحات دیوان محاسبات درباره 
ادعای مختومه شدن پرونده 

حقوق های نامتعارف 
اداره کل روابط عمومــی و امــور بین الملل دیوان  �

محاســبات کشــور با صدور اطلاعیــه ای اعلام کرد 
فراینــد قانونی حقوق های نجومی انجام شــده یا در 
حال انجام اســت. در بخشــی از متــن اطلاعیه اداره 
کل روابط عمومــی دیوان محاســبات کشــور آمده: 
«همان گونــه که بارها مــورد تأکید قــرار گرفته و به 
استحضار مسئولان و ملت شریف ایران رسیده است، 
مبنا و میزان در رسیدگی های دیوان محاسبات کشور، 
قانــون، و عمل به آن، وظیفه ذاتــی این نهاد نظارتی 
اســت. دراین راســتا، ضمن تکذیب ادعای مطروحه 
توســط یکی از نمایندگان عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه و محاســبات مجلس شــورای اسلامی مبنی 
بر مختومه نمودن پرونده حقوق های نجومی، اشعار 
مــی دارد: دیــوان محاســبات کشــور متعاقب طرح 
موضوع حقوق  های نجومی و با الهام از فرمایشــات 
رهبر معظــم انقلاب (مدظله العالی) با درک صحیح 
از شــرایط حاکم بر جامعه، در عالی ترین سطوح، قبل 
از شــروع فرایند رسیدگی نســبت به تشکیل جلسات 
متعدد و کارشناســی و تخصصی اقدام و ظرف مدت 
کوتاهی دریافت  کنندگان را مجاب به اســترداد وجوه 
به حساب های خزانه نمود. لذا مجددا تأکید می نماید 
تمامی اقدامات دیوان محاســبات کشــور با الهام از 
فرمایشــات مقام معظم رهبــری (مدظله العالی) و 
برمبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام 
اســت. یقینا طرح مجدد و مکــرر چنین موضوعاتی 
که مســیر قانونی رســیدگی آن طی شــده یا در حال 
طی شــدن اســت آن هم از ناحیه اشخاصی که خود 
با روند و فرایند انتخاب و ایفاي وظایف مســئولان در 
دیوان محاسبات کشور به خوبی آشنا هستند و سال ها 
در این سازمان به ایفاي همین وظایف براساس همین 
قوانین مشــغول بوده  اند جای تعجب و تأسف دارد و 
این تأسف زمانی افزایش می  یابد که از لابه لای مطالب 
مطروحــه در برخــی از ســایت ها به نقــل از گوینده 
محترم، شــائبه مطالبات غیرحرفه ای و فراقانونی به 
ذهن متبادر می گردد. یقینا محور رســیدگی در دیوان 
محاســبات کشور قانون اســت و این سازمان نظارتی 
بــا رعایت کلیه اصول حرفــه ای در چارچوب موازین 
قانونی، وظایــف محوله خود را به انجام رســانده و 
متأثر از گرایش  های مختلف فکری نخواهد بود. لیکن 
به عنوان یکــی از نهادهای حاکمیتی نظام اســلامی 
از کلیــه اصحــاب رســانه و صاحب منصبان کشــور 
انتظار دارد از طرح غیرکارشناســی ذهنیات شخصی 
خود احتــراز نمایند، چراکه طــرح وارونه فرایندهای 
قانونی نتیجه  ای جز افزایــش بی  اعتمادی در قاطبه 
افراد جامعه و آسیب به ســلامت نظام اداری کشور 
نخواهد داشت. مع الوصف همان گونه که از محتوای 
مصاحبه مذکور برمی آید فرایند قانونی توسط هریک 
از ارکان دیوان محاسبات کشور، مستقل از سایر ارکان، 
درخصوص موضوع حقوق های نجومی انجام شــده 
یا در حال انجام اســت و این مطلب نیز بارها توســط 
مســئولان دیوان و این اداره کل اطلاع رســانی شــده 
است. بدیهی است در این فرایند هر پرونده، مستقل از 
پرونده های دیگر مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته یا 
می گیرد و هر واحد، وظیفه خود را با استقلال حرفه  ای 
و به صورت جداگانه به انجام رسانیده یا می رساند که 
در بخشــی از پرونده هــای رسیدگی شــده با توجه به 
شــرایط و قوانین حاکم بر پرداخــت، تخلف احراز و 
محکوم شــده اســت و در بخش دیگر نیز با توجه به 
قوانین حاکم بر آن تبرئه گردیده است. در نهایت آرائی 
که پس از طی مراحل حسابرسی و تنظیم دادخواست 
در هیئت هــای مستشــاری (که منتخب کمیســیون 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی 
می باشند) صادر می گردد، اعم از تبرئه یا محکومیت 
مستند به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون دیوان محاسبات کشور 
قابل اعتراض از طرف دادستان و محکومین و رسیدگی 
مجدد توسط حاکم شرع (رئیس محکمه تجدیدنظر) 
می باشــد که مستند به تبصره ۱ ماده ۲۹ همان قانون 

منصوب رئیس محترم قوه قضائیه است». 
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شــرق، آمنه شــیرافکن: حادثه بس تلخ بود و اسف بار، 
دختران نوجوان هرمزگان رفتند تا ته دره مرگ. برخي شان 
نجات یافتند و برخي حالا با پدیده قطع عضو مواجه اند. 
یکي شان مثل محدثه حالا یک دســت و یک پایش را از 
دست داده و زندگي در فرداروز، برایش جور دیگري رقم 
خواهد خورد، آن هم در مینابي که فقر، بخشــي از تجربه 
زیسته مردمان آن شــده است. فاطمه سعیدي، نماینده 
پیگیر این پرونده، از جلســه امروز کمیســیون آموزش 
و تحقیقــات مجلس بــا حضور وزیــر آموزش وپرورش 
خبر داده تا تصمیــم نهایي درباره رســیدگي به پرونده 
ایــن حادثه دلخــراش گرفته شــود. او پرداخت دیه را 
کوچک ترین خدمت به خانواده داغدار این دانش آموزان 
دانسته و درباره مصدومان حادثه نیز قول داده مجلس تا 
آخرین لحظه پیگیر مداواي آنها خواهد بود، به ویژه اینکه 
متأسفانه قطع عضو براي دختران نوجوان در منطقه اي 
اتفاق افتاده که حالا مسیر زندگي دشواري پیش روي آنها 

خواهد بود. 

 خانم ســعیدي بالاخره تکلیف اردوها چه شــد.  �
پیگیري هایتان به کجا رسیده؟

حادثــه که اتفاق افتاد، از وزیر خواســتم لغو اردوها 
را اعلام کند. خب البته لغو کردن یک شبه آیین نامه هاي 
اردوهاي دانش آموزي کار آساني نبود. آن موقع گفتم اگر 
لغو اردوها اعلام نشود، از خانواده ها مي خواهم تا اطلاع 
ثانوي رضایت ندهند بچه ها به اردو بروند. خوشبختانه 
آقــاي وزیر لغو اردوها را اعلام کــرد تا اصلاح آیین نامه 
انجام شود. اصلاح  آیین نامه اردوهاي دانش آموزي هم 

کار زمان بري است.
 خبر استعفاي یک مقام مســئول در هرمزگان را  �

حتما شنیده  اید، این استعفا چه معنایي داشت؟
بله؛ البته کاش به جاي رئیس سازمان دانش آموزي 

هرمزگان، مدیر کل استعفا مي داد.

 آخرین پیگیري هایتان به کجا رسیده است؟ �
 الان پیگیر این هستم که آیا از دانش آموزان این اردو 

رضایت نامه گرفته شده است یا نه.
 برخــي خبرها حکایــت از آن دارد کــه احتمالا  �

رضایت کســب نشــده، چون گروهي دنبال کسب 
رضایت افتاده اند.

من ۲۰ ســال مدیر مدرســه بــودم؛ بنابرایــن فرایند 
اردوفرســتادن دانش آموزان برایم مشخص است. بدون 
مجوز و رضایت خانواده اردو محال است. رضایت نامه ها 
اداره  بــراي  بعدتــر  و  شــده  نگهــداري  مدرســه  در 
آموزش وپرورش فرستاده مي شود، اما حالا سؤال هاي ما 

زیاد است، اینکه آیا اینها بیمه بوده اند یا نه؟
 حالا اگر خبر صحت داشته باشد، چطور؟ �

اگر صحت داشــته باشــد من واقعا متأســفم براي 
کل سیستم ســازمان دانش آموزي ایران و نه تنها استان 
هرمزگان. چنین اتفاق ناگواري در قالب ضایعه ملي رقم 
خورده و تأســف می خورم به حال مسئولان امر. در این 
موضوع حتي یک قدم عقب نمي نشــینیم و صددرصد 

پیگیر زوایاي امر خواهیم بود. این ادعاي رضایت به بهاي 
هشت میلیون اگر صحت داشته باشد جزء فاجعه بارترین 
و اســف بارترین اتفاق هایي است که مي تواند در سیستم 

آموزش وپرورش یک کشور رخ دهد.
 در فرایند پیگیري ها با مشکلي مواجه شده اید؟ �

راســتش هنوز آمار دقیق را صریح نمي گویند، تعداد 
کشــته ها، تعداد قطع عضو و اینکه اصــولا قطع نخاع 

اتفاق افتاده یا نه.
 فقــر یکي از نخســتین تصاویري اســت که از این  �

منطقه مخابره شده، پیشنهاد عملیاتي شما براي جبران 
این حادثه براي خانواده ها و مردم این منطقه چیست؟

پرداخــت دیه قطعي اســت. صدور مجــوز اردوي 
دانش آموزي شرایطي دارد؛ تا دانش آموز و ماشین بیمه 
نباشد اجازه صدور اردو امکان پذیر نیست. باید ببینم اصلا 
بیمه اي در کار بــوده یا نه، اگر نباشــد آموزش وپرورش 

قطعا باید دیه کامل را پرداخت کند و این قطعي است.
 تکلیف دیگر مصدومان حادثه چه مي شود؟ �

واقعا در آن منطقه دورافتاده، فقر نخستین تصویري 

اســت که به ذهن مي آیــد. حالا تصور کنیــد که فردي 
قطع عضو شده و باید همان جا ادامه حیات دهد؛ واقعا 
سخت اســت. پذیرش این مسئله سخت است. ضایعه 
صرفا فیزیکي نیست، ابعاد رواني ماجرا براي خانواده ها 
اســف بار اســت. وزارت آموزش وپــرورش بایــد تمــام 
کوتاهي ها را جبران کند. هزینه درمان نیز به طور کامل بر 
عهده وزارت آموزش وپرورش است و این وزارتخانه براي 
کمک هاي معنوي و حمایت از خانواده ها نیز باید به فکر 
باشــد و امکان مشــاوره براي باقي ماندگان این حادثه و 

به ویژه مصدومان را فراهم آورد. 
� پیشنهاد مشخصتان براي این جبران چیست؟

گفت وگوهــا را کــه مي خوانیم مي بینیم ایــن دختران 
دغدغه شان ادامه تحصیل بوده و خیلي دوست نداشته اند 
در ســن پایین ازدواج کنند؛ برای این کار حتي راضي بودند 
بروند خانه کســي کار کنند. اینها همه نشــانه اســت براي 
جناب وزیر تا روي آموزش دختران این منطقه کار ویژه انجام 
شود. مدارس تجهیز شود و اصلا میناب یک پایلوت ارتقاي 
آموزش در مناطق محروم کشــور شود. البته بعید مي دانم 
پرداخت دیه و ســاخت مدارس و تأکیــد بر ادامه تحصیل 
دانش آموزان و به ویژه دختران بتواند جبران مافات باشــد. 
فاجعه اسف بارتر از اینهاست. تصویر دختران قبل از اردو را 
ببینید؛ همه چهره شان خندان است، خوشحال اند که دارند 
مي روند اردو، شاید نخستین سفرشان بوده در زندگي؛ ذوق 

داشته اند، اما سرانجامشان به ته دره رسید، به کام مرگ.
 سخن آخر... �

اســتعفاي رئیــس ســازمان دانش آمــوزي هرمزگان 
کار خوبــي بــود، اما این نمي تواند نشــاني باشــد از اینکه 
مســئولان مــا بــه اشــتباه فاحششــان اعتــراف کرده اند. 
انتظار داشــتم اســتعفاهاي دیگري را هم شــاهد باشیم و 
معذرت خواهي هاي دیگر. متأســفانه در یک مسئله به این 
بزرگي استعفاي رئیس سازمان دانش آموزي هرمزگان بدون 

شک نمي تواند دردي از دردها دوا کند. 

شــرق: نتیجه محدودیت هاي قانونــي انتقال تابعیت 
از مادر بــه فرزند، وجود هزاران میلیــون کودك بدون 
شناســنامه در ایران اســت. همین مســئله باعث شد 
تــا مجلس در ماه هاي گذشــته به ماجــرا ورود کند تا 
قانــون تابعیت را اصــلاح کند. بخشــي از بندهاي آن 
هم اصلاح شــد، اما بعد از اینکه دولت اعلام کرد قرار 
اســت لایحه جدیدي درباره قانون تابعیت، تدوین و به 
مجلس ارسال کند، کمیسیون حقوقي قضائي مجلس 
هم دست نگه داشت تا لایحه دولت به مجلس برسد. 
ســایت داتیکان با طیبه سیاوشــي، نماینده مجلس و 
بهشید ارفع نیا، حقوق دان، درباره حق انتقال تابعیت از 

مادر به فرزند گفت وگو کرده است.
بهشــید ارفع نیا با اشــاره بــه اینکه مشــکل ما در 
نداشتن قانون نیست، بلکه در اجرانکردن قانون است، 
گفته: «واقعا نمی دانم چرا وقتی قانون موجود اســت، 
مــدام ماده واحده بــه آن اضافه می کننــد. تمامی این 
مباحث در قانون ما بوده است. در اوایل دهه ۸۰ وزارت 
امور خارجه برای اصــلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ 
که مقداری مشکل زا بود مســائلی را مطرح کرد. شاید 
یکی از مباحث مورد مناقشه، بند ۴ ماده ۹۷۶ است که 
عملا زن خارجی را بر زن ایرانی ترجیح داده اســت. بر 
اساس این بند، بچه متولد از زن خارجی که در ایران به 
دنیا آمده باشــد، دارای تابعیت ایران دانسته می شود، 
ولی بچه متولد از مادر ایرانی که با فرد خارجی ازدواج 
کرده بود حتی اگر در خاک ایران هم به دنیا آمده باشد، 
ایرانی محســوب نمی شود که این خیلی غیرعادی بود. 
بااین حال شناســنامه هایی برای این افراد صادر می شد. 
این شرایط ادامه داشت که بعد از مدتی تصمیم گرفتند 
اصلاحاتی انجام دهند، ولی عمــلا اوضاع پیچیده تر و 
بدتر شــد. اصلاحات انجام شــده به این صورت بود که 
ایرانی بودن مادر را محسوب نکردند و تنها تولد در ایران 
را ملاک قرار دادند. بعد از انقلاب و در ســال ۶۳ همین 
مســئله از سوی مســئولان مربوطه تأیید شد. استدلال 
مســئولان برای ندادن تابعیت بــه فرزندانی که از مادر 
ایرانــی و پدر غیرایرانی در ایران متولد شــده بودند این 
بود که این احتمال می رفت مرد خارجی ممکن اســت 
مسائل امنیتی داشته باشد. بااین حال باید مدنظر داشت 
که ممکن اســت این اتفاق به صورت برعکس هم رخ 
دهد؛ یعنــی یک زن خارجی که با مــرد ایرانی ازدواج 
می کند جاســوس باشد یا مشــکلات امنیتی ایجاد کند. 
این در حالی اســت که قانون ما بــه زن خارجی که با 
مــرد ایرانــی ازدواج کنــد بدون هیچ شرط وشــروطی 
تابعیت ایران می دهد». ارفع نیا در ادامه گفت: «سؤال 
اینجاســت که چرا باید زن خارجی به صرف ازدواج با 
مرد ایرانی تابعیت ایرانی بگیرد؟ در هیچ جای دنیا این 
مسئله مرسوم نیســت. یکی از شروطی که به نظر من 
بســیار عجیب وغریب است این است که شخص سابقه 
کیفری- امنیتی نداشــته باشــد. تا پیش از این من این 
اصطلاح را نشــنیده بودم. شــرط دوم نیز این بود که 
فرد تابعیت دیگری نداشته باشد. درحالی که این مورد 
هــم در بند ۵ مــاده ۹۷۶ و ماده ۹۷۷ وجود داشــته 
اســت. بنابراین ما تمامی این قوانین را داشته ایم، ولی 
متأســفانه اجرا نمی شــده که این مشــکل همیشگی 
قوانین در ایران اســت. من خودم پرونده ای داشــتم؛ 
پسری بود که مادرش ایرانی بود و پدرش افغانی و در 
ایران هم به دنیا آمده بود. ۲۷ سال داشت و هیچ وقت 
از ایران خارج نشــده بــود. من برای او دادخواســتی 
مبنی بر اعطای تابعیت نوشتم که بتوانم برای این فرد 

تابعیــت ایرانی بگیرم، ولی قاضــی بدون هیچ دلیلی 
به من گفت که صلاح نیســت تابعیت بدهیم. من به 
قاضی گفتم مگر قانون نداریم؟ مگر جز این اســت که 
بر اســاس بند ۵ ماده ۹۷۶ این فــرد می تواند تابعیت 
ایرانی داشــته باشــد؟ قاضی به راحتــی گفت قانون 
داریم، ولی صلاح نیســت و تابعیت نیــز اعطا نکرد. 
بنابراین مشــکل ما همین سلیقه ای عمل کردن و عدم 

اجرای قوانین است».
ارفع نیا با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها هستند 
کــه در آنها تابعیــت از طریق خون منتقل می شــود، 
گفته است: «ولی مسئله اینجاست که در آن کشورها 
تفاوتی بین خون مرد و زن قائل نیســتند. من گاهی به 
شــوخی در کلاس درس می گویم کــه در ایران انگار 
بچــه از پدر به دنیا می آید. در کشــور ما به هیچ عنوان 
تابعیــت از طریق مــادر تعلق نمی گیــرد که این یک 
نقص بزرگ محسوب می شــود. این مشکل مربوط به 
امسال و پارسال نیســت و چندین سال است که با این 
مسئله درگیر هســتیم. در این زمینه ما کنفرانس های 
زیادی برگزار کردیم، جلســات زیادی برگزار شــد، ولی 
متأســفانه کماکان هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده اســت. 
متأسفانه این مشکل در ایران وجود دارد که نمایندگان 
مجلس بــرای تصویب یــک قانــون، از حقوق دانان 
نظرخواهی می کنند، ولی در نهایت نظر خودشــان را 
اعمال می کنند. درخصــوص همین بحث تابعیت، ما 
چندین جلسه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس 
برگــزار کردیم و در آنجــا اکثــر قریب به اتفاق معتقد 
بودیم کــه باید به افرادی که حاصــل ازدواج مادران 
ایرانی با مردان غیرایرانی هســتند و در ایران نیز به دنیا 
آمده اند، تابعیت داده شــود. در یکی از جلســات من 
گفتم که بیاییم نظرســنجی کنیم، ولی متأسفانه یکی 
از نمایندگان مجلس گفت نه و نمی شود به این شکل 
نظرســنجی کرد. من هم متوجه شدم که این افراد به 
دنبال این هســتند که نظر خودشــان را اعمال کنند و 
فقط از نام ما برای تأیید نظرســنجی خود سوءاستفاده 

کنند».
کم کاري صداوسیما درباره تابعیت

طیبــه سیاوشــي هم با اشــاره به اینکــه در ماده 
۱۰۶۰ قانون مدنی گفته شــده اســت که اگر زن ایرانی 
بخواهد بــا مرد خارجــی ازدواج کند بایــد از وزارت 
کشور مجوز بگیرد، گفته اســت: «درحالی که بیش از 
۹۹ درصد این ازدواج ها بدون مجوز صورت می گیرد. 
این افراد اگرچه عقدشــان صحت شــرعی دارد، ولی 
صحت قانونی ندارد. مهم ترین استناد وزارت اطلاعات 
و ســایر نهادها که بــا اعطای تابعیت نیــز مخالفت 

می کننــد همین ماده ۱۰۶۰ اســت. بچه های این افراد 
هرچنــد در ایران به دنیا آمده اند، ولی از ســوی وزارت 
کشــور، اطلاعات و امور خارجه تابعیــت به این افراد 
داده نمی شــود زیرا ازدواجشــان ثبت نشده است. ما 
تأکیدمان بر این است که تابعیت باید از مادر به فرزند 
منتقل شود. سه میلیون افغانی در ایران است و حدود 

یک میلیون بدون شناسنامه در ایران زندگی می کنند.
 در این بین دخترانی هســتند که در شــرف ازدواج 
هســتند ولی شناســنامه ندارند. من حدود چهار سال 
با این افراد کار کرده ام، ولی مشــکل اساسی این است 
که ما نتوانســتیم با دســتگاه های اجرائــی به تعامل 
درستی برســیم. دلایل این دســتگاه   ها عموما امنیتی 
اســت که بنــده در اینجا نمی توانم بگویــم. جدای از 
مباحــث امنیتــی، بحث مالــی مانند گرفتــن یارانه و 
مسائل بهداشــتی و آموزشی را نیز باید در نظر گرفت. 
با این حال ما نمی توانیم وجود یک میلیون بچه بدون 
هویت را انــکار کنیم. به همین منظور من بشــخصه 

در مجلس با نماینــدگان به صورت جداگانه صحبت 
کرده ام تا بتوانیم با یک همفکری این مشکل را برطرف 

کنیم».
سیاوشــي در ادامه افزود: «دربــاره ماده ۱۰۶۰ باید 
گفــت که بســیاری از خانواده ها حتی اطــلاع ندارند 
بــرای ازدواج با یک فرد خارجی باید از وزارت کشــور 
مجوز بگیرند. انتقاد ما به نهادهای اجرائی این اســت 
که امکان اطلاع رســانی این مسئله به طرق مختلف، 
از تلویزیون گرفته تا روزنامه ها و ســایت ها وجود دارد 
ولی علت اینکه این اطلاع رســانی صــورت نمی گیرد 
مشــخص نیست. شاید اگر بســیاری از دختران و زنان 
ایرانی بدانند ازدواجشان با مرد خارجی نیازمند گرفتن 
مجوز از وزارت کشور است، درگیر بسیاری از مشکلات 
نمی شــوند. این در حالی است که رســانه ملی برای 
مسائل مختلف هم تیزرهای تبلیغاتی درست می کند 
و هم نقش پررنگی دارد ولی درخصوص این مســائل 
و مواردی از این قبیل، هیچ گونه همکاری ای از ســوی 
رسانه ملی صورت نمی گیرد. درباره بحث تابعیت من 
چنــد روز پیش در مجلس با اکثر اعضای کمیســیون 
حقوقی و قضائــی گفت وگو کــردم، در این بین آقای 
دکترمحمدجواد فتحی نظــری را مطرح کرد مبنی بر 
اینکه باید از مردان خارجی که با ازدواج با زنان ایرانی 
و بچه دارشدن تابعیت ایران را می گیرند و عموما تبعه 
افغان هســتند، سلب تابعیت شــود مگر در شرایطی 
کــه این افراد نخبه باشــند یــا کارهــای عام المنفعه 
کرده باشــند. درواقع برنامه بر این اســت که تابعیت 
فقط از طریــق ازدواج صورت نگیرد. چون بســیاری 
از خانواده هــای فقیــر در ایــران، در ازای گرفتن پول، 
دخترشــان را به یک افغانی می دهنــد. با این حال ما 
معتقدیم قانون در کنار فرهنگ سازی می تواند بسیاری 

از مسائل را حل کند».

آخرین پیگیري هاي فاطمه سعیدي از تصادف دختران هرمزگاني

پرداخت دیه کامل، کمترین کار است

در میزگرد حق تابعیت مطرح شد:
شناسنامه ایرانی؛ حق یا امتیاز
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